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  زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي

  :مطرح شده استادبيات پيش دانشگاهي  21و   16، 15، 6، 2، 1هاي   كه در كنكور با توجه به درس املايي يها غلط

  دوري، جدايي: فراق  1
  )85 -تجربي. (به كدام زبان داده شود …ي  و آرزومند اشتياق، شرح واقعه فراغبا هزار سوزش 

  ستايش: ثنا  2
  )90 - خارج از كشور. (ي اصحاب مروت توقع كندسنامفسدي كه ثواب مصلحان چشم دارد و بخيلي كه : سه تن آرزوي چيزي برند و نيابند

  مردي، مروت جوان :حميت  3
  )89 - رياضي. (هاي آن را نهايت صورت نبندد كوششي پيوسته آيد، بركات و ثواب هميتاگر از روي دين و 

  ي امري به دقت فكر كردن، درنگ كردن در كاري درباره: تأمل  4
  )85 - رياضي . (كافي نكنم تعملكارها  من آن راجح سخن قاصرفعلم كه در خواتم - 
  )88 - رياضي. (غافل باشد تا از فرط استيصال كار او به وخامت رسد تعملاز فوايد تدبر و  - 
  )88 - خارج از كشور. (كند تعمليخردمند بايد كه در اين حكايت به نور عقل  - 
  )91 -تجربي. (دروني و فراست بود تعملاتچه فرمودي از سر  هر آن -

  مخفي  پنهان،: مستور  5
  )85 - هنر. (مواصلت او كردند ترك مسطوراي در سينه  هر يك با كينه - 
  )85 - تجربي. (گردد مسطورحاصل آن باشد كه خير و شر مخفي و  - 

6  
بندي  درستي و شيوايي، سخني روان كه با استفاده از لغات و تركيبات خوش آهنگ و رايج و تركيب: فصاحت

 .گيرد درست عبارات و جملات مطلق قواعد زبان صورت مي
  )93 -رياضي. (نمايد، بسيارگوي باشد فساحتدرويش اگر 

  آلات لهو: ملاهي  7
  )93 -تجربي( …با حازم چگونه متابعت نمايد  ملاحي… 
  ظاهر، شكل، سيما: صورت  8
  )92-خارج از كشور. (دعوي در حقيقت معني آويختند سورتاز 

  مسخرگي، شوخي، مزاح :هزل  9
  )92 - خارج از كشور. (ي فحش و غيبت از نهاد خويش بركشيدند و هجو و خوشه هذلقومي لباس 

  ارزش بي  مقدار، بي: خوار  10
  )89 - زبان. (داشت خارنظير  ملك از استماع اين نصيحت امتناع نمود و سخن مشيرِ بي

  تندي، تيزي، شدت اثر: سورت  11
  )89 -رياضي. (اي كه لايق سير حميده بود بر زبان براند غضب شهريار بنشست، كلمه صورتچون 
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  3كتاب زبان فارسي 

  :تمطرح شده اسزبان فارسي  2 كه در كنكور با توجه به درس  هاي املايي غلط  

  علم آموختن: تعلمّ 1
  )88 -زبان. (تر نباشد، در سخن اين منزلت نتوان يافت م و تفحص هر چه تما تألّمتا رنج 

  درست: صواب 2
  )85 -زبان. (باشد كه بونصر مشكان كه داراي عقار فراواني است نيز اندر ميان باشد ثوابمگر  -
  )88 - هنر. (تر كه مهمات را خوار شمرده نيايد آن لايق ثوابحالي به  - 

  پاداش: ثواب 3
  )86 - تجربي. (دارند كردار مخلصان ارزاني مي صوابگاه مجرمان را 

 هابيزاري، تنفرّ، بري بودن از جرم، عيب، تهمت و مانند آن: برائت 4
  )88 - تجربي. (و بيزاري روي به مذمت و وقيعت من آوردند براعتبا 

 برتري يافتن در دانش و ادب، درگذشتن از همگنان، برتري: براعت 5
  )89 -تجربي. (النّهر بود و گوهركان بلاغت و استاد فضلاي ماوراء برائتاختر آسمان 

  )92 -زبان. (شجاعت او پردازيم برائتسراي قناعت از براي 
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  :تمطرح شده اس 3زبان فارسي   4 كه در كنكور با توجه به درس هاي املايي غلط  

 برگزيده و خالص از هر چيز: صفوت 1
 )92-رياضي. (…الحق،، برهانسفوتچون آن هماي هوا، هما قدر و سما رفعت، آدم

 ي امري به دقت فكر كردن، درنگ كردن در كاري درباره :تأمل 2
 )85-رياضي. (كافي نكنمتعملكارهامن آن راجح سخن قاصرفعلم كه در خواتم-
  )88 - رياضي. (غافل باشد تا از فرط استيصال كار او به وخامت رسد تعملاز فوايد تدبر و  - 
  )88 - خارج از كشور. (كند تعمليخردمند بايد كه در اين حكايت به نور عقل  - 

 )91-تجربي. (دروني و فراست بودتعملاتچه فرمودي از سر هر آن
3 مردي، مروت جوان: تحمي 

  )89 - رياضي. (هاي آن را نهايت صورت نبنددكوششي پيوسته آيد، بركات و ثواب هميتاگر از روي دين و 
 معنيمعني، كلام بيهوده و بي بيهوده، بي: مهمل 4

 )86-زبان. (نگذارد محملجانب حزم را -
 )90-تجربي. (گذارد محملموضع حزم و احتياط را -

 به جاي آوردن، انجام دادن: گزاردن 5
 )85-زبان. (آيد و كار از سامان نيفتد گذاردهنعمت تا حقّ-
 )91-هنر. (حقّ نعمت استگذاردكاران و از حقوق پادشاهان بر خدمت-

  گناه: وزر 6
  )92 - رياضي. (وبال را حمل نمايدووذروايشان بر مقتضي و موجب رياي نفس در دام كام گام نهد

  مقامي گماشته شده است، نصب كرده شدهكه براي انجام كاري به آن: منصوب 7
 )85-زبان. (شدمنسوب وزارتخواجه احمد به -

  فرستاده: سفير 8
  )90 - خارج از كشور. (محضر حاضران زبان بگشودو مشير درصفيري واسطه بيزاغ اين سخن بشنود و 

 شكستن عهد و پيمانشكستن، : نقض 9
  )92 -انساني. (گرداندنغزتر ملوك آن است كه در اهتمام رعايا نكوشد و عهود و مواثيق ملك راغافل
 )86و85زبان. (كرد عهد و خلاف وعد مي نغزِيانديشه

 هابيزاري، تنفرّ، بري بودن از جرم، عيب، تهمت و مانند آن: برائت 10
 )88-تجربي. (و بيزاري روي به مذمت و وقيعت من آوردند براعتبا-

  پاداش: ثواب 11
 )86-تجربي. (دارندكردار مخلصان ارزاني مي صوابگاه مجرمان را 

  ترسناك :هايل 12
  )85 -تجربي. (به كدام زبان داده شود كه شدت صدمت و صولت سطوت آن راه عبارت بسته است حايلي  شرح واقعه

  ) 88 - خارج از كشور. (خلاص يافتند حايل ي پشتي و معاونت از چندين ورطه دلي و ميامن هم بركات خلوص و يك تا به -
 )89-تجربي(كه اعادت ذكر آن ناكردن اوليبودحايلمرضي يكي از ملوك را -

  مانع، حجاب: حايل 13
  )87 -زبان(ام ي عزلت افتاده در ميان آمد و ريسمان لقا به انقطاع رسيد به گوشهفراقهايلكه گه  از آن: خرگوش گفت

 مكر، فريب  حيله،: غدر 14
 )86-زبان. (او ظاهر گشت و مكر قدرتا دلايل

 هاها، منكرَات، زشتي شده نهي: نواهي 15
  )88-خارج از كشور. (كردهامتناعنواحيازاي وهميشه بر طاعت اوامر من اقبال نمودهتو

 هاناحيه) ج ناحيه: (نواحي 16
 )86-زبان. (فساد و تباهي آن غدار پاك گردانيد از نواهيآنو

 نژاد، تبار، نژاد ارجمند: نسب 17
  )87-رياضي. (خويش ايشان را اعلام دادنصَبزاده جواب نيكو و به وجه گفت و ازملك

 )88-زبان. (ايشان التفات ننمايد بصنَكه به حسب و 
  نوبت، دفعه، مرحله: وهله  18

  )87 - زبان.(مهلت، هرچه از اثبات و نفي بشنوي، در سمع رضاي خود جاي ندهي بي وحلهي فرماندهي رساني و به اولين  كه خود را به صفّه...

  مرواريدها: لآلي  19
  )91 –تجربي . (اين زمين منشأ لعالي دولت تازه و سعادتي نو باشد
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  :مطرح شده است زبان فارسي  10 كه در كنكور با توجه به درس هاي املايي غلط

 جمع ستور، چهارپايان: ستوران 1
  89 -زبان. (است به تبَع آن هم حاصل آيد سطورانغرض كشاورز در پراكندن تخم دانه باشدكه قوت اوست اما كاه كه علف

 ي امري به دقت فكر كردن، درنگ كردن در كاري درباره: تأمل 2
  )85-رياضي. (كافي نكنمتعملكارهامن آن راجح سخن قاصرفعلم كه در خواتم-
  )88 - رياضي. (غافل باشد تا از فرط استيصال كار او به وخامت رسد تعملاز فوايد تدبر و  - 
  )88 - خارج از كشور. (كند تعمليخردمند بايد كه در اين حكايت به نور عقل  - 

 )91-تجربي. (دروني و فراست بودتعملاتچه فرمودي از سر هر آن
  دوري، جدايي: فراق 3

 )85 -تجربي. (به كدام زبان داده شود…يو آرزومند اشتياق، شرح واقعه فراغبا هزار سوزش 
  

  :مطرح شده استزبان فارسي  18 كه در كنكور با توجه به درس املايي يها غلط

 همكاري ياري، : معونت 1
 90-زبان. (و مظاهرتي واجب داردمؤونتيدر كسب منافع و دفع مضار( 

  )93 -زبان. (نمايد و ملازمت اين سيرت دست دهد بر آن تحميد و صلت چشم نتوان داشت مئونتاگر كسي را بخت -
 كردن، حمايتياريكردن، پشتيباني: مظاهرت 2

 )90-هنر. (روا نبيندمضاهرتو در تخلّص تو از آن معونت و
  )91 -زبان. (، مصالحت من بپذيرد و هر دو را به بركات راستي نجاتي حاصل آيدمضاهرتبه طمع معونت و 

  درست: صواب 3
 )85 -زبان. (باشدباشد كه بونصر مشكان كه داراي عقار فراواني است نيز اندر ميان  ثوابمگر-
  )88-هنر. (تر كه مهمات را خوار شمرده نيايد آن لايق ثوابحالي به -

4 پسنديده: مرضي  
  )90 - رياضي. (اثرمرزيكاران  تر اخلاق ملوك، رغبت نمودن است در محاسن صواب و عزيز گردانيدن خدمت و پسنديده-
-88 - خارج از كشور. (شامل گرددمرزيچندين ثمراتدگر دست در دست هم نهند و ات با يكتا در دفع مهم(  

  نابود: زايل 5
  )87تجربي . (ي زور و حميت استكنندهذايلدرويشي اصل بلاها و داعي دشمنايگي خلق و

  به زودي: عن قريب 6
  )86هنر .(سايه افكندعن غريبزودي جمال دهد و سعادت حصول آني آمال از حجاب امكان بهتا چهره

 چينيسخن):ي غماز خانواده هم( غمز 7
 )88-تجربي. (كرد مي غمذيباد صبا در ميان 

  

  :مطرح شده استزبان فارسي  23 كه در كنكور با توجه به درس املايي يها غلط

 

 )ي قرب خانواده هم(اقربا  1
 )88تجربي. (و كهتران خود خوار گردد اغربابه نزديك اقران و 
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  3ادبيات فارسي 

 :مطرح شده است 3ادبيات فارسي 19، 15،  14،  13، 11، 4، 1،3هاي املايي كه در كنكور با توجه به درس   غلط

 نزديكي:  قربت 1

   )87 - تجربي(ي مشيران و محرمان گشت  يافت تا قدم راسخ گردانيد و از جمله به تازگي مي غربتو هر روز مقامي ديگر در بساط  -
 )86 - زبان. (ي تقدم يافته بودند و رجوع معظمات امور با ايشان بود، از ديگر خواص خدم مرتبهغربتهر دو مزيد -

 نسبت داده شده: منسوب 2

 )86-هنر. (گردم منصوببه ناداني و غفلت -
  )91 - رياضي. (تر است فراخ… نباشد مجال استعفا  منصوبهرگاه كه به قصد و عمد  - 

  برگزيده و خالص از هر چيز: صفوت  3
 )92-رياضي. (…، برهان الحق،سفوتچون آن هماي هوا، هما قدر و سما رفعت، آدم

 شايسته و مناسب بودن امري، مصلحت، نيكوكاري: صلاح 4
  )85 -تجربي. (مطالب ايشان را به اجابت مقرون گرداندو فساد ايشان واقف نباشند، سلاحچون اولوالامر از 

 )89 - زبان( …صحبت  سلاحمروت عنوان طريقت است و فتوت 
 منزل، اقامت در شهر  محل حضور،: حضر 5

 )88 - رياضي. (درازي براي قبض مال بر سخي تر از دست و مشقّت سفر بر حريص آسان حذري  انواع هول و خطر و هزينه
 شيريني: حلاوت 6

 )92 - هنر. (حي رحمان سرمست، گاه از منتّ رحيم پست هلاوتگاه از 
 آبادكردن، بنا كردن، ساختمان، بنا: عمارت 7

 )91 -خارج از كشور. (ي مختصر چنان يابد كه بدان كومهعالي  امارتبلاي مرگ را چون هنگام فرود آيد، راه بدان  -
  همكاري ياري، : معونت  8

 90-زبان. (و مظاهرتي واجب داردمؤونتيدر كسب منافع و دفع مضار( 
  )93 -زبان. (نمايد و ملازمت اين سيرت دست دهد بر آن تحميد و صلت چشم نتوان داشت مئونتاگر كسي را بخت  -

  بردن فرمان: مطاوعت  9
  )85 -تجربي. (و متابعت نمايند متاوعتخواهد كه خلايق او را 

  كردن، حمايت كردن، ياري پشتيباني: مظاهرت 10
 )90-هنر. (روا نبيندمضاهرتو در تخلّص تو از آن معونت و-
  )91 - زبان( .، مصالحت من بپذيرد و هر دو را به بركات راستي نجاتي حاصل آيدمضاهرتبه طمع معونت و  -

  باغ، گلزار: روضه  11
  )92 - هنر. (الفت از شراب قربت سرمست شدنديروزهگاه هست جمال احديت و گاه نيست كمال صمديت گشتند و گاه در

  قصد كردن، سفر كردن، حركت كردن : عزيمت  12
  )93 -زبان. (ما در تقديم و تأخير آن غرض بشناسيعظيمتخواستي كه قرار چه مي
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  2ادبيات فارسي 

  :تدر كنكور مطرح شده اس،2ادبيات  22و  16، 14، 8، 5هاي  با توجه به درسكه  هاي املايي غلط

  قدغن، ممنوع، تنگنا: محظور  1
  )92 - تجربي. (شناسند محضورمهتران و بزرگان، قصد زيردستان و اتباع در مذهب سيادت 

  مقدار معين از هر چيز:  نصاب  2
  )92 - رياضي( …عدل و رأفت بر كمال مهمي كه روزگار من بنده در هم زده بود  نسابسليمان مكنت، 

  نكوهيد، سرزنش شده: مذموم  3
  )91 - هنر. (طريقت را به تكلّف بر اخلاق مرضي آشنا نتوان كرد مضمومبد سيرت 

  مسلّط  چيره،: غالب  4
  )89 - زبان. (دارد قالبهميشه اجل بر امل 

  دورانديشي، هوشياري: حزم  5
  )88 - هنر. (كامل و عدل شامل ممكن نباشد هضم بيبقا و فراغ ملك و سطوت سلطنت  

  درست :صواب  6
  )85 -زبان. (باشد كه بونصر مشكان كه داراي عقار فراواني است نيز اندر ميان باشد ثوابمگر  -
  )88 - هنر. (تر كه مهمات را خوار شمرده نيايد آن لايق ثوابحالي به  - 

  لغزش خطا، : زلتّ 7
  )86 -تجربي. (نمايند جانيان مؤاخذه مي ذلّتگاه ناصحان را به عذاب -
  )91 -رياضي. (مصون و معصوم نتواند بود ذلّتكس از سهو و  هيچ -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


